
کارشناسان در گفت و گو با »ایران« نظر دادند

افزایش نظارت بر توزیع به جای کوپنی شدن عرضه کالاها
بیــش از یک ســال اســت که کالاهــای اساســی با 
ارز 4200 تومانــی تأمیــن می شــود تــا ایــن کالاها 
به خاطــر تحریــم و افزایش قیمت ارز، مشــمول 
افزایــش قیمــت نباشــد. با ایــن حال، بر اســاس 
آمار رسمی، قیمت کالاهایی که با ارز دولتی وارد 
می شــوند در یک ســال گذشــته تغییر کــرده و رو 
به افزایش اســت. افزایش قیمت کالاها با وجود 
تخصیــص ارز دولتی باعث شــده تــا نمایندگان 
مجلــس دوباره بحث کالابرگ یــا همان کوپن را 
مطرح کرده اند و حتی فوریت طرح در کمیسیون 
برنامــه و بودجــه بــه تصویــب رســیده اســت. بر 
اساس این طرح، دولت ملزم می شود تا کالاهای 

اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت 
الکترونیکــی عرضه کند. آنها هــدف از این طرح 
را حمایت از اقشــار ضعیف و آســیب پذیر عنوان 
می کنند. اگر این طرح تصویب شود، ارز یارانه ای 
از دســتور کار دولت خارج شــده ارز با قیمت آزاد 
بــرای واردات ارائه می شــود. امــا در مقابل طرح 
مجلس، اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهــوری موضــع دولــت را مخالفت بــا کوپنی 
شــدن عرضه کالاها عنوان کــرد. علت مخالفت 
دولت هم به گفته جهانگیری »تأمین کالا بدون 
محدودیت و به وفور« است. البته تعیین سازوکار 
توزیــع کالا با کوپن علت دیگر مخالفت دولت با 
طرح اســت. معاون اول رئیس جمهوری، حجم 
تجارت کشــور را بیش از صد میلیارد دلار در سال 

اعلام کــرد و تأکید کرده که »ایــن میزان از حجم 
تجارت خارجی ســالانه ایــران را جزو کشــورهای 
رده بــالا در حــوزه اقتصاد و تجــارت خارجی قرار 
می دهد و در چنین کشوری ضرورتی برای توزیع 
کالا برگ احســاس نمی شود.« نظرات مختلفی 
در میــان کارشناســان و صاحب نظران اقتصادی 
در خصوص کوپنی شــدن توزیع کالا وجــود دارد. 
اما همه آنان این عقیده را دارند که برای بازگشت 
بــه تجربه دهه 60 برای کوپنــی کردن توزیع، باید 
شــرایطی مانند شــرایط ویــژه یا جنگ در کشــور 
باشد در حالی که اکنون تأمین کالا مشکلی ندارد 
و مشــکل فقط افزایش قیمت کالاها است که به 
علت ضعف هــای نظارتــی و سوء اســتفاده از ارز 

دولتی است.
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ظرفیت دو برابری بورس برای جذب سرمایه
بازار سهام ایران در یک سال اخیر با تکیه بر 
مزیت های ویژه خود بخش قابل توجهی از 
نقدینگی را به سوی خود جذب کرده است.  
براســاس آمار ارائه شده تنها در چهار ماهه 
نخست ســال جاری حدود 90 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است 
و برهمین اساس میزان تأمین مالی از این 

بازار نیز سه برابر شده است.
با وجود این همچنان بازار سهام ظرفیت زیادی برای جذب نقدینگی 
بیشــتر دارد به طوری که دو برابر آنچه تاکنون وارد این بازار شــده اســت 
را می تواند جذب کند. ظرفیتی که در ســایر بازارها کمتر دیده می شــود. 
امــا بــرای اینکه بازار ســرمایه بتواند برای جذب نقدینگــی و هدایت آن 
به ســمت فعالیت های مولد از حداکثر ظرفیت خود استفاده کند به دو 

عامل مهم بستگی دارد.
نخستین مؤلفه ای که در بالا بردن ظرفیت بازار سهام اهمیت دارد، 
نحوه سیاستگذاری مسئولان دولت در این بازار است. برنامه ریزان باید 
با افزایش عرضه ســهام و پذیرش شــرکت های جدیــد در بورس زمینه 
ورود سهامداران جدید به بورس را فراهم کنند. دولت باید مردم را برای 
ســرمایه گذاری در بازار سهام تشــویق کند که اصلی ترین مشوق کاهش 

قیمت سهام است که از طریق افزایش عرضه های اولیه مقدور است.
هرچه حجم معاملات در بازار ســرمایه افزایش یابد به نفع اقتصاد 
ملی اســت. طبق قانــون نیم درصــد از ارزش معاملات بــازار به عنوان 
مالیــات بــه حســاب دولت واریز می شــود و بدیــن ترتیب ســازمان امور 
مالیاتی بدون تخصیص هیچ کارمند و هزینه هــای روزانه درحدود 150 
میلیارد تومان از معاملات درآمد مالیاتی نصیب دولت می شود. علاوه 
براین آســان ترین تأمین مالی نیز از طریق بازار ســهام صورت می گیرد. 
برای مثال عرضه بخشــی از ســهام شرکت شســتا باعث شد تا درمدت 
نیم ســاعت بیش از 7 هزار میلیارد تومان سرمایه جمع آوری شود. این 
درحالی اســت که دریافت این مبلغ در قالب وام بانکی یا سایر روش ها 

بسیار زمانبر و دشوار است.
مؤلفه دیگری که در بالا بردن ظرفیت بازار سهام اثر دارد، ارتقای فنی 
ســامانه های این بازار اســت. هم اکنون بازار از نظر فنی و پشتیبانی های 
مورد نیاز ضعف دارد و بر همین اســاس تصمیم گرفته شــده است که 
معاملات دو هســته ای یا دوشیفته شود که به نفع بازار نیست. بنابراین 
مســئولان بــرای اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای بازار ســرمایه باید 
زیرســاخت های فنــی و معاملاتی بــازار را نیز ارتقا دهنــد. البته به دلیل 
محدودیت های تحریم استفاده از فناوری سایر کشورها ممکن نیست اما 

می توان از توان شرکت های داخلی دراین زمینه استفاده کرد.
باوجودی که در ماه های اخیر نقدینگی قابل توجهی به بازار سرمایه 
سرازیر شده است، ولی همچنان این بازار ظرفیت بیشتری برای جذب 
دارد. دولت باید در یک دست سهم و در دست دیگر پول داشته باشد و 
در هر شــرایطی قادر باشــد بازار را مدیریت کند. هم اکنون در دوره گذار 
فرهنگ ســازی در بازار ســرمایه هســتیم و مســئولان بایــد در این زمینه 
برنامه ریزی کنند. هرچند حمایت شرط لازم برای افزایش ظرفیت های 
بازار سرمایه است ولی شرط کافی نیست و درکنار آن باید با رفع خلأها و 

مشکلات فعلی بازار زمینه های ارتقای این بازار را فراهم کرد.
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توزیع کالاهای کوپنــی در دوره ای بــا محدودیت هایی خاص، اجرا 
می شــود. وقتــی نظام توزیع برای رســاندن کالاها به دســت مردم 
نظام اطمینان بخشی نیســت و محدودیت در تأمین کالاها وجود 
دارد، توزیع کوپنی کالا مطرح می شــود. در شرایط جنگ، نارسایی 
کالایی و مالی، نظام توزیع در کانال کنترل شده ای قرار می گیرد. اما 
زمانی هم که محدودیتی در تأمین کالا نیســت و شرایط خاص در 
کشورها وجود ندارد و عرضه و تقاضا بازار طوری است که کالا با قیمت تعادلی به دست مردم 
می رسد، اصلًا نیازی به توزیع کوپنی نیست. اگر قیمت عرضه و تقاضا و نظام توزیع می تواند 
کالا را با قیمت مناســب به دســت مردم برســاند، تغییــر نظام توزیع آزاد بــه کوپنی، تغییری 
بیهوده تلقی می شود. مثلًا الان، در رابطه با کالاهای اساسی، این کالاها با نرخ ارز دولتی تأمین 
می شــود، اگر برآورد بر این اســت که قیمت کالاهای مصرفی مطابق با تأمین ارز دولتی آن به 
دســت مردم می رسد نیاز به توزیع کوپنی نیست. حدود14 میلیارد دلار ارز دولتی برای تأمین 
کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته و با عرضه و تقاضای بازار به دست مردم می رسد. اما 
اگــر محدودیــت کالایی و ارزی داریــم، نظام توزیع قادر به کنترل پایدار بازار نیســت و احتمال 
سوء اســتفاده در بازار توزیع وجود دارد، باید از نظامات تجربه شــده توزیع در بازار استفاده کرد. 
نظام کوپنی یک زمانی کاغذی بود الان با پیشرفت الکترونیکی، امکان تأمین زیرساخت های 
توزیع راحت تر اســت. کارهای مطالعاتی توزیع الکترونیکی ارائه شــده اســت، اما تغییر نظام 
توزیع نیازمند ارزیابی و کار کارشناســی اســت. نظر من این است که ارز مورد نیاز برای کالاهای 
اساسی تأمین است.کالاهای اساسی به اندازه رفع نیاز وارد شده اما قیمت کالاها افزایش دارد، 
نظارت بر واردات، ترخیص و توزیع کالا کنترل شده نیست و همین باعث رشد قیمت ها شده 
است. مسائل متعدد سوء در واردات با ارز دولتی دیده می شود. اگر این مسیر اصلاح شود دیگر 
نیازی به توزیع کوپنی کالا نیست. اما این موضوع را هم در نظر بگیریم، که شروع نظام توزیعی 
جدید، ریسک زیادی هم دارد و دولت نمی تواند در زمان کوتاه چند ماهه این ریسک را بپذیرد.

کوپن ویژگی خاصی دارد که معمولاً طراحان برنامه 
آن بــه دنبــال انعکاس های بیرونی آن هســتند. در 
شــرایط اقتصادی کــه مــا در آن قرار داریــم، کوپنی 
شــدن کالاهــا ضرورتــی نــدارد. دولــت طرح هــای 
مختلف مانند سهام عدالت، یارانه، یارانه معیشتی، 
وام هــای مختلف برای مقابله با آثار کرونــا... را اجرا 
کــرده اســت. کوپنی کردن کالاها یعنی اینکه نقش دولــت را در اقتصاد پررنگ تر 
کنیــم و مردم جیره خوار دولت شــوند. معمولاً در کشــورهای دیگر، توزیع کوپنی 
یــا برنامه هایــی مانند آن در زمان جنگ اجرا می شــود و حتی کرونا که به اقتصاد 

جهان آسیب زده باعث نشده که کشورها برنامه هایی مانند توزیع کوپنی کالا را در 
دستور کار قرار دهند. به نظر می رسد هدف از مطرح شدن کوپن، بر پایه سنجش 
اوضاع اقتصادی نیست و اهداف سیاسی باعث شده این موضوع دوباره مطرح 
شود. وقتی دولتمردان تأکید دارند تأمین کالاهای اساسی بدون محدودیت ادامه 
دارد، چرا باید توزیع آن کوپنی باشد. اگر مشکل قیمت کالاها است باید برنامه های 
دیگر مانند اصلاح نظام توزیع و نظارت بیشتر بر بازار اجرا شود و نیازی به بازگشت 
نظام قدیمی توزیع کوپنی نیست. هنوز ضرورتی برای کوپنی شدن کالاها در کشور 
نداریم. کوپنی شــدن کالا و توزیع آن فســادهای خــودش را دارد و خرید و فروش 

سهمیه و کوپن، نمونه کوچکی از فسادهای کوپنی شدن توزیع کالا است.

من نمی دانم مجلس به چه دلیلی و با کدام دیدگاه، 
موضوع کوپنی شدن توزیع کالا را دوباره مطرح کرده 
اســت. اما شــاید بحث توزیع کوپنی، برای رســاندن 
کالا با قیمت ثابت به دســت مردم باشد. ما تجربه 
این برنامه را در زمان جنگ داشــتیم. اگر قرار باشــد 
توزیــع کوپنی دوبــاره اجرا شــود، بایــد مجموعه ای 
ماننــد برنامه اقتصــاد ریاضتــی، در کشــور طراحی 
شــود. برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، فقط برنامه ای مانند توزیع 
کوپنی کالا کافی نیست. دولت تأکید و اصرار بر فراوانی کالا دارد. تأمین کالا وجود 
دارد اما قیمت ها رو به بالا و غیرقابل کنترل است. شاید طراحی سیستمی برای 
کنترل قیمت ها در زمان تحریم، لازم باشد. در هر صورت اگر مجلس طرح خود 

را در صحن تصویب کند دولت موظف به اجرای آن اســت. اما به خاطر تحریم، 
مشخص است باید تمهیدات ویژه و خاصی را در کشور به اجرا بگذاریم، تا کنترلی 
بر بازار باشــد و قیمت ها افسارگســیخته بالا نرود. اگر دولت مخالف توزیع کوپنی 
است و حتماً دلایلی برای این مخالفت دارد، باید طرح های دیگر را پیشنهاد دهد 
تا مجبور نباشــیم دوباره نظام توزیع کوپنی را در کشــور اجرا کنیم. باید تمایلات 
دولت به این ســمت باشــد که برای سیســتم توزیع اصلاحاتــی را در نظر بگیرد. 
سیاســتگذاران باید ارزیابی کنند برای تأمین و توزیع کالاها در شــرایط کنونی چه 
راهکاری بهتر است. اگر سیاستگذار بتواند با نظارت و کنترل بازار افزایش قیمت ها 
را محدود کند، بهتر از اجرای هر برنامه جدیدی است. به هر حال به نظر می رسد 
برای نظام توزیع نیاز به تمهیدات جدیدی داریم. به هر حال دولت باید بهترین 

تصمیم را برای نظام توزیع در زمان تحریم به کار ببرد.
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